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تپش امید و زندگی در دل بازار تجریشتپش امید و زندگی در دل بازار تجریش
بازار تجریش، فقط محل خرید و فروش نیســت؛ جایی ا ســت که زندگی در گوشه و کنار آن 
جریان دارد. جریانــی از صداهای گوناگون، رنگ های تیره و روشــن، تعاملات انســانی بین 
مردمانی از هر قشــر و گروه، پیر و جوان، زن و مرد. در دل این هیاهوی روزمره و همیشــگی، 
ته مغازه های قدیمــی، در کارگاه هایی که پشــت دیوارهای ناپیدا صدای چکش و اره شــان با 
همهمه  خریداران و کارگران و فروشندگان آمیخته، پشت شیشه حجره های عتیقه فروش ها 
و عقیق ســازی ها، عطاری های خوش عطر و رنگ، در خم بازار ســبزی فروش ها، کوه هایی از 
سبزی خیس، پیازچه، تربچه و نعنا، در آن دکان معروف حلیم فروشی که نه فقط در ماه رمضان 
که در تمام سال بوی عطر دارچینش بازار را پر می کند، لابه لای اجناس پسرک دستفروش که 
چشم به راه خریداری است تا به کسب و کارش برکت دهد، میان عطر نان لواش تازه ای که در 
تنور می چرخد تا در هر دور چرخیدن پخته تر شود و عطر برشتگی اش مشام ها را پر کند... 
در تک تک این لحظات، زندگی جریان دارد... بازار همان جایی است که با تماشای آن معنای 
زندگــی را از دریچه ای تازه درمی یابیم. در شــلوغی بی وقفه این محیــط پرهیاهو، امید موج 
می زند. اینجا بازار تجریش، قلب تپنده پایتخت است. گاهی حتی بی آنکه صحبتی شنیده 
شــود، می توان فهمید که در همین رفت و آمدها و در دادوســتدهای ســاده، چیزی از جنس 

زیستن نفس می کشد. چیزی که نامش امید است.  


